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   صغري خيل‌فرهنگ
شهيد حميد پورجبار در ۲۶بهمن سال ۱۳۶۵ در منطقه ش�لمچه به شهادت رسيد. آن‌طور كه همرزمان ش�هيد از لحظه ش�هادتش نقل كرده‌اند:»حميد پور‌جبار، با بچه‌هاي اطلاعات و 
عمليات، به قصد شناسایي به منطقه مورد نظر مي‌رود. اما نيروهاي عراقي ايشان را ديده و ش�روع به تيراندازي مي‌كنند. در هنگام درگيري با دشمن، تركش به دوربين حميد مي‌خورد. 
او به سرعت دوربين ديگري را آماده كرده و مشغول عكسبرداري مي‌ش�ود كه با اصابت تركش ديگري به قلبش، به شهادت مي‌رسد. حتي دفتر اعزام به جبهه‌اش كه آن لحظه در جيبش 
بود نيز با اصابت تركش سوراخ مي‌شود.« پيكر پاك شهيد حميد پورجبار، در بهشت‌زهرا، قطعه ۵۳، در كنار شهيد حس�ين انصافي، رفيق ديرينه‌اش، به خاك سپرده شد. شهيد حميد 
پور‌جبار در عمليات كربلاي5 و تنها چند روز قبل از شهادت به دوستش مي‌گويد، به من يقين شده به زودي شهيد خواهم شد. آنچه پيش رو داريد، ماحصل همكلامي ما با مادر‌و‌پدر شهيد 

حميد پور‌جبار است، خواندنش خالي از لطف نيست.

مي گفت تا جنگ هست
 من هم هستم

گفت‌و‌گوي»جوان« با مادر شهيد حميد پور‌جبار) عكاس جبهه (  كه درعمليات كربلاي 5 به شهادت رسيد

يك روزآمد و گفت: مي‌خواهم به جبهه بروم. 
ابتداي جنگ بود. به حميد گفتم، مادر جبهه 

ديگركجاست؟! گفت: همان‌جايي كه بعثي‌ها 
به خاك‌مان حمله كردند. صدام وارد خاك ما 

شده! مي‌خواهم بروم آنجا. خودت شنيدي كه 
فرودگاه را هم زده‌اند. گفتم حميد شما برويد كه 

كاري از دست‌تان بر نمي‌آيد! نمي‌توانيد دفاع 
كنيد. گفت: مادرجان چرا نمي‌توانم؟ ما تمرين 

كرده و آموزش ديده‌ايم و مي‌توانيم از خاك 
كشورمان دفاع كنيم 

نان گرفتن با من است
از مادر مي‌پرسم چند سال داري؟ او با لبخندي آرام پاسخ مي‌دهد:»نمي 
دانم چند سال دارم. فراموش كرده‌ام اصلاً متولد چه سالي هستم!« او در 
ادامه مي‌گويد: راستش را بخواهيد، بعد از شهادت حميد، زندگي بر ما 
بسيار سخت گذشت. خيلي چيزها از يادمان رفت. امروز هم كه با شما 
صحبت مي‌كنم، تمام تلاشم اين است، خاطرات زندگي حميد، از تولد 
تا شهادت را به خوبي براي‌تان مرور كنم. اين خاطرات هميشه براي من 
و پدرش زنده هستند و تسلاي‌مان مي‌دهند. مادر شهيد حميد پور‌جبار 
مي‌گويد: حميد فرزند دوم خانواده بود كه در سال 1339، در محله سپه 
غربي تهران به دنيا آمد. پدرش حاج‌حسن‌ پور‌جبار، اهل همدان و من 
اصالتاً اهل طالقان و ساكن تهران هستم. حميد سه برادر و يك خواهر 

ديگر هم دارد. 
شهيد من، كودكي مؤمن و متعهد بود كه غيرت زيادي داشت. از همان 
دوران نوجواني روي خانواده حساس��يت داشت. حميد اجازه نمي‌داد 
براي خريد از خانه بيرون برويم و بيشتر كارهاي بيرون را خودش انجام 
مي‌داد. يك روز از س��پاه به خانه آمد و خوابيد. من رفتم نان خريدم و 
برگشتم. وقتي بيدار شد، به من گفت: چرا تو رفتي نان بگيري؟! من را 

بيدار نكردي؟ نان گرفتن با من است. 
حميد درسخوان و بااس��تعداد بود. در شش سالگي به مدرسه ابتدايي 
خوزستان در خيابان دامپزشكي تهران رفت. پس از تغيير محل سكونت 
به محله رشديه، دوره متوسطه را در دبيرستان اسدآبادي و رشته علوم 
انساني گذراند و در سال ۱۳۵۶ با معدل خوب۱۸ موفق به اخذ ديپلم 

شد. او فردي خوش‌خط و علاقه‌مند به هنر عكاسي بود. 

تشييع و تدفين شهداي انقلاب 
مادرشهيد در ادامه خاطر نشان مي‌كند: پسرم حميد در فعاليت‌هاي 
انقلابي هم سهم داش��ت. او همراه با ديگر دوستان و همراهان انقلابي 
خود در مسجد صادقيه خيابان خوش فعاليت داشت. از پخش اعلاميه 
گرفته تا شركت در تظاهرات و راهپيمایي‌هاي ضد رژيم شاهنشاهي. 
هم خودش و هم برادرش آن دوران اقدامات زيادي انجام دادند كه ما 
تا مدت‌ها از اين فعاليت‌ها بي‌اطلاع بوديم. آنها حرفي به ما نمي‌زدند و 
چيزي را براي ما تعريف نمي‌كردند. دوست نداشتند كه ما ازكارهاي‌شان 
سردر بياوريم. . پسرم در بهمن 1357 با ساير دوستان همراه شد تا به 
انقلابيون كمك كند. او با ماشين شخصي، مشغول كمك به مجروحان 

و حتي تشييع و تدفين شهداي انقلاب مي‌شد. 

آموزش عكاسي در مكتب‌الصادق
بعد از پيروزي انقلاب، مدتي در مكتب‌الصادق خيابان صبا بالاتر از انقلاب 
به كار عكاسي مشغول مي‌شود و علاوه بر آن، بعد از ظهرها در مغازه به 
پدرش كه قصاب بود، كمك مي‌كند. مادر شهيد مي‌گويد، حميد فردي 
سختكوش بود و هيچ‌گاه كار كردن را عار نمي‌دانست. او همواره تأكيد 
داش��ت، رزقي كه به خانه مي‌آورد، حلال و طيب باشد و مي‌گفت: اين 
لقمه‌هايي كه مي‌خوريم، تأثير زيادي بر آخر و عاقبت ما دارند. حميد 
فردي مهربان و بس��يار خوش اخلاق بود. علاقه زي��ادي در كمك به 
اشخاص نيازمند و بي‌بضاعت داشت. در آغاز نوجواني، ضمن آشنایي 
با معارف اسلامي، اهل تهجد و دعاي نيمه‌شب بود. حميد خيلي اهل 
مطالعه بود. مدتي هم در مدرسه علميه مسجد لولاگر، مشغول آموزش 

مقدمات طلبگي، )جامع المقدمات و غيره( بود. 

دوربيني كه سلاحش بود
مادر خاط��رات روزهايي را براي‌م��ان تورق مي‌كند ك��ه حميد براي 
اولين بار تصميم ب��ه رفتن مي‌گيرد، او مي‌گويد: ي��ك روزآمد و گفت 
كه مي‌خواهم به جبهه بروم. ابتداي جنگ ب��ود. به حميد گفتم، مادر 
جبهه ديگركجاست؟! گفت، همان جايي كه بعثي‌ها به خاك‌مان حمله 
كردند. صدام وارد خاك ما شده! مي‌خواهم بروم آنجا. خودت شنيدي 

كه فرودگاه را هم زده‌اند. گفتم حميد شما برويد كه كاري از دست‌تان بر 
نمي‌آيد! نمي‌توانيد دفاع كنيد. گفت، مادرجان چرا نمي‌توانم؟ ما تمرين 
كرده و آموزش ديده‌ايم و مي‌توانيم از خاك كشورمان دفاع كنيم. اگر 
شما اجازه بدهي من مي‌روم. آن زمان هنوز مجرد بود. وقتي رضايت من 
و پدرش را گرفت راهي شد. خيلي رفت و آمد. براي ما هم ديگرعادي 
شده بود. مي‌دانستيم مي‌رود و مي‌آيد، حتي مجروح. گاهي ميان همه 
اين رفت و آمد‌ها از جبهه ب��راي ما مي‌گفت از ش��هدا از رزمنده‌ها، از 
غيرت‌شان از رشادت و دليري‌شان. حميد عكاس جنگ بود. خيلي هم 
خوب عكاسي مي‌كرد. دوربين سلاحش شده بود. او از هنرش به خوبي 
استفاده مي‌كرد. بارها از شهدا و رزمندگان تصوير گرفت. تصاويري كه 

براي هميشه در تاريخ ماندگار شد. 
حميد در دانشگاه نيز ش��ركت كرد و قبول ش��د اما تصميم گرفت به 
دانشگاه نرود زيرا حضور در جبهه را در آن شرايط مهم‌تر از ادامه تحصيل 
مي‌دانست. خيلي حواسش به اين بود كه اسلحه رفقاي شهيدش روي 
زمين نماند. كاش افرادي كه امروز س��ر كار هستند، مانند اين بچه‌ها 

خوش‌ رو و خوش‌قلب باشند. آن‌روزها ما خيال‌مان راحت بود. 
يك مرتبه دختر حميد رفت عكاسي تا از روي نگاتيو دوربين پدرش، 

چند عكس چاپ كند. عكاس تا چشمش به تصاوير افتاده بود، از نوه‌ام 
پرس��يده بود، اين عكس‌هاي زيبا براي چه كس��ي است؟ عكاس اين 
تصاوير كيست؟! او هم گفته بود، پدرم اين عكس‌ها را از جبهه گرفته. 
عكاس كنجكاو شده بود و نام پدرش را پرسيده بود. او هم معرفي كرده و 
گفته بود، شهيد حميد پورجبار. آن بنده خدا وقتي اسم حميد را شنيد 
گفته بود، حميد استاد من بود. من عكاسي را از او ياد گرفتم. در مراسم 
تشييع پيكر حميد يكي از دوس��تانش كه عكاس بود از مراسم عكس 
گرفت، بعد هم همه آن تصاوير را براي ما آورد. عكس‌هايي كه به يادگار 

يك بقچه لباس رزم!براي ما ماند. 
او مي‌گويد:» سال 1359 به عضويت س��پاه درآمد. او بعد از طي دوره 
آموزش در پادگان امام حس��ين)ع(، در منطقه مق��داد تهران خدمت 
مي‌كرد. او در منطقه مريوان كردستان، مدتي با گروه‌هاي ضد انقلاب 
درگير مي‌شود. با شروع جنگ تحميلي، حميد با عضويت در گردان‌هاي 

اوليه سپاه، به مناطق جنگي اعزام مي‌شد. 
يك مرتبه از جبهه با سر و وضع به هم ريخته به خانه آمد. لباس‌هايش 
هم چرك بود. گفتم مادرجان اين لباس‌هايت را در بياور تا من بشورم. 
گفت لباس‌هاي بچه‌ها هم مانند لباس‌هاي من چرك شده‌اند. آنها را 
هم بياورم بش��وري؟! گفتم برو بياور. رفت لباس بچه‌ها را آورد. همه را 
شستم و مرتب كردم. به حميد گفتم من نمي‌توانم آنها را اتو كنم. گفت 
اشكال ندارد. همين كه شستيد و مرتب شدند، خيلي هم خوب است. 
همه لباس‌ها را داخل بقچه گذاشتم و حميد، همه را روي موتور گذاشت 

و با خود برد. 
يك مرتبه هم وقتي به خانه آمد، ديدم دست و رويش سياه شده است. 
پرسيدم: »حميد جان، مادر، چرا اينطور هستي؟ او پاسخ داد: پله‌ها را 
مي‌شستيم. با تعجب گفتم: شما مي‌شستيد؟ با آرامش گفت: بله، مادر! 
كار نبايد روي زمين بماند. در شرايط جنگ، هر كسي هر كاري از دستش 

برمي‌آيد، بايد براي كشور انجام دهد. هر كاري بتوانيم. 

دامادي اهل جبهه، اهل شهادت
روايت‌هاي مادرانه به ازدواج حميد مي‌رسد. مادر با شور‌و‌شوق خاصي، 
خاطرات آن روزها را براي‌مان بازگو مي‌كند: در يكي از رفت‌‌وآمدهاي 
حميد به جبهه، به او گفتم: »ديگر بايد ازدواج كني! خوب نيس��ت كه 
مجرد باش��ي پس��رم«. او پذيرفت و گفت: »مادرجان، يك نفر هست، 
خواهر يكي از همرزمانم كه اهل تبريز است. شما مي‌آييد برويم آنجا 
براي خواستگاري؟« گفتم: »هر جا كه شما بگويي من مي‌روم«. حميد 
هنوز دختر را نديده بود. ما رفتيم خواستگاري. خانواده‌شان خوب بودند. 
ابتدا داخل اتاق رفتم و عروس خانم را ديدم. از او خوشم آمد. حميد گفت: 
»مادر اگر شما پسنديدي، من هم مي‌پسندم«. سپس به خانواده عروس 
گفتم:» پسرم پاسدار اس��ت، اهل جبهه و شهادت. ما سرمايه چنداني 
نداريم كه براي دختر خانم خانه و زندگي آن‌ چناني و طلا تهيه كنيم.« 
آنها هم پذيرفتند. اصلًا اهل تجملات نبودند. براي خريد عروسي، يك 

تكه طلا برداشتيم و خيلي محترمانه نظرات ما را پذيرفتند. 
رفتم پيش يكي از امام جمعه‌هاي  شهر تبريز كه اسمش را به خاطر ندارم. 
ما مهريه را ۳۰هزار تومان در نظر گرفته بوديم، اما ايشان گفتند:» اگر 
بيشتر از ۴هزارتومان مهريه تعيين شده باشد، خطبه عقد را نمي‌خوانم«. 
خانواده عروس قبول كردند و مهريه حميد شد ۴هزارتومان. نهايتاً در 
سال ۱۳۶۰ ازدواج كردند. بعد از عقد، عروس خانم را به تهران آورديم و 
مراسم بسيار ساده‌اي برايشان گرفتيم. سپس آنها را به مشهد فرستادم. 
ثمره زندگي حميد، تولد يك پسر و يك دختر بود كه در زمان شهادت 

حميد، پسرش پنج سال و دخترش ۱۸ماه داشت. 
حميد مدت‌ها در لشكر محمد رسول‌الله در عمليات‌هاي مختلف حضور 
داشت. با بزرگ‌شدن فرزندانش، از او خواسته مي‌شد كه چون عيال‌وار 
و داراي خانواده است، ديگر به جبهه و مناطق پرخطر نرود. اما حميد در 
پاسخ مي‌گفت:من تصميم خودم را گرفته‌ام و تا زماني كه جنگ است، 
در منطقه جنگي حضور دارم. گفت تا جبهه هست من هم هستم. همه 
اينها را به همسرش گفته بود. آنها هم اهل جبهه و جهاد بودند و براي 

همين شرايط حميد را به خوبي درك مي‌كردند. 

 رفيقي در قامت يك شهيد
مادر در ادامه همكلامي‌مان به يكي از دوس��تان و رفقاي شهيد اشاره 
مي‌كند. رفيقي كه حميد يك ماه بيشتر نتوانس��ت دوري‌اش را تاب 
بياورد و به او ملحق شد. مادر شهيد با اشاره به اين نكته مي‌گويد:» شهيد 
حسين انصافي يكي از دوستان نزديك حميد بود. حسين پسر فعال و 
خوبي بود. بچه درس خواني كه به خاطر حضور در جبهه درس و دانشگاه 
را رها كرده بود.  حسين پس از چندين بار حضور در جبهه‌هاي جنگ 
در تاريخ 27دي سال 1365 و در عمليات كربلاي5  به شهادت رسيد. 
شهادت حسين روي حميد خيلي تأثير گذاشته بود. دلتنگ حسين شده 

بود. اما دلتنگي‌اش يك ماه بيشتر طول نكشيد. 

آرام گرفت كنار شهيد حسين انصافي
حقيقت اين اس��ت كه در حين عمليات كربلاي5، نامه‌اي ازحميد به 
دستم رسيد. وقتي نامه را ديدم با خودم گفتم، خب اين نشان مي‌دهد، 
حال حميد خوب است. اينگونه بود كه كمي خيالم راحت شد. اما يك 
روز ديدم میهمان‌هايي كه يك ماه پيش براي تس�الي خاطر خانواده 
شهيد انصافي به خانه‌شان آمده بودند، به خانه ما مي‌آيند. خيلي تعجب 
كردم. اين آمد‌و‌شد‌ها من را نگران كرد. بعد هم كه خبر شهادت حميد را 
به من دادند. شنيدن خبرشهادت او چنان من را اذيت كرد كه بي‌هوش 
شدم. وقتي به هوش آمدم گفتم، جواب همسرش را چه بدهم؟! هواي 
سرد و برفي سال 1365 بود. كوچه پر شده بود از برف. مردم به سختي 

تردد مي‌كردند. برادرش��وهرم يك كاميون نمك آورد و ريخت 
داخل كوچه، تا مسير باز شود و مشكلي براي مردم پيش 

نيايد. همسايه‌ها كوچه را گلباران كرده بودند. همه 
آمده بودند. مانده بودم به عروسم چه بگويم؟! 

همس��رش كه آمد و گلباران داخل كوچه را 
ديد، متوجه ش��هادت حميد ش��د. زماني 
هم كه مي‌خواستند پيكرحميد را تشييع 
كنند، من با او در مسجد وداع كردم. پيكر 
پس��رم را ديدم. چهره معص��وم و زيبايش 

را كه با شهادت زيبا‌تر هم ش��ده بود. بعد از 
وداع او را به بهش��ت زهرا) س( بردند. در آن 
شرايط خيلي مراقب بودم كه گريه و بي‌تابي 

نكنم. خيلي محكم و قوي بمانم. خدا به من ق��وت و صبر زيادي داده 
بود. نمي‌خواستم دشمن شاد ش��وم. حميد را دركنار دوست عزيزش، 
حسين انصافي دفن كرديم. همه س��عي من در آن شرايط اين بود كه 
مراسمي در خورو شايسته يك شهيد براي پسرم بگيرم. مي‌خواستم 

حميدم سر بلند باشد. 

سفارشي براي اداي دين
خيلي دلم براي همسرش و بچه‌هايش س��وخت. تازه خانه طبقه بالا را 
بازسازي كرده بودند. حتي در وصيتنامه‌اش نوشته بود كه من نيمي از 
پول درهاي خانه را هنوز مقروض هستم. اين را به پدرش سفارش كرده 
بود كه حتماً دين او را بدهيم و مقروض نماند. نمي‌خواست حق‌الناسي 
برگردنش باشد. بعد از شهادت حميد پسرديگرم كه كلاس نهم بود، راهي 
شد. شناسنامه‌اش را دست كاري كرد و رفت. شش‌ماه هم در جبهه بود. 
حميد هرگز با لباس سپاه به خانه نمي‌آمد و من آرزو داشتم، براي يك بار 
هم كه شده او را درلباس سپاه ببينم اما او مي‌گفت:» نه مادر نمي‌خواهم 
پيش در‌و‌همسايه با لباس سپاه بيايم.« هر بار كه به جبهه مي‌رفت، من‌ 
آش درست مي‌كردم و به مردم مي‌دادم. حميد مي‌گفت:» مادر خواهش 
مي‌كنم كه ‌آش درس��ت نكن، نمي‌خواهم كس��ي بدان��د، من به جبهه 
مي‌روم«. مي‌خواهم اين را به ش��ما بگويم كه شهدا خودشان راهشان را 
انتخاب كردند و در اين مسير گام برداشتند. آن زمان همه يك دل بودند و 
كمك مي‌كردند. هركسي در حد توان، پيروجوان. خودم بارها ملحفه‌ها و 
لباس‌هاي رزمنده‌ها را مي‌شستم و از طريق حميد به جبهه مي‌رساندم. 

پدر شهيد
همكلامي‌مان كه با مادر تمام مي‌شود، گوشي تلفن را به دست پدرشهيد 
مي‌دهد، حرف براي گفتن زياد اس��ت، اما همان ابتدا مي‌رود س��راغ 
خلقيات شهيد. مي‌گويد:» پسرم حميد اهل غيبت نبود، اگر مي‌ديد در 
مجلسي غيبت كسي را مي‌كنند، با ناراحتي تذكر مي‌داد اگر توجه‌اي 
نمي‌شد، مجلس را ترك مي‌كرد. ماه مبارك رمضان بود، يك شب قبل 
از سحر، باصداي عجيبي، ازخواب بيدارشده و چون حميد با برادرش 
در اتاق ديگري بودند با كنجكاوي كه علت صدا چيست، متوجه شدم، 
بچه‌ها در اتاق خود مشغول دعا و ذكر‌العفو هستند و به حال ايشان غبطه 
خوردم. با خود گفتم، من پدرشان هستم، نمي‌توانم خواب را رها كنم و 
به نماز شب بايستم اما اينها اينگونه در دل شب با خدا راز و نياز مي‌كنند. 
خيلي به خانواده، همسر و فرزندانش اهميت مي‌داد. اهل نماز اول وقت 

بود. هر جا بود نمازش را رها نمي‌كرد.«

فرزندي كه باعث مباهات بود
پدر ش��هيد در ادامه خاطر نش��ان مي‌كند و مي‌گويد: حميد خيلي اهل 
كارخير بود. به افرادي كه نيازمند بودند، كمك مي‌كرد. تا زماني كه درخانه 
بود همه امور مربوط به خانه را برعهده مي‌گرفت و انجام مي‌داد، مي‌گفت:» 
تا من هستم، انجام اين كارها به عهده من است.« من خودم مغازه قصابي 
داشتم. حميد هم در سپاه مش��غول بود و هم براي كمك به من به مغازه 
مي‌آمد. خيلي از كارهاي سخت و سنگين مغازه را هم خودش انجام مي‌داد. 
داشتن چنين فرزندي باعث افتخار و مباهات ما بود. گاهي خانواده از حميد 
مي‌خواست كه ديگر به جبهه نرود اما او اصرار بر حضور داشت و مي‌گفت، 
شما نمي‌دانيد آنجا چه خبر است. هر كسي هر كاري از دستش بر مي‌آيد 
بايد براي اسلام و كشور انجام بدهد. خود من هم گاهي كمك‌هاي مردمي را 
به جبهه مي‌رساندم سه،چهار مرتبه به جبهه رفته‌ام و از نزديك شاهد فضاي 

معنوي و خاص آنجا شده‌ام. حضور در چنين فضايي، نعمت بزرگي بود. 

تركشي به دوربين و تركشي به قلب... 
در ادامه همكلامي پدر ش��هيد به هنرديگر فرزندش )عكاسي( اشاره 
مي‌كند و مي‌گويد: او عكاسي را در يك مغازه عكاسي، ياد گرفت. رفته 
بود براي كمك كه همه چم‌وخم كار را آموزش دي��د و با علاقه‌اي كه 
داشت در اين هنر موفق هم بود. نهايتاً حين ثبت لحظات جنگ و دلاوري 
رزمندگان به شهادت رسيد. آنهايي كه در آن لحظات در صحنه حضور 
داشتند، مي‌گفتند شب هنگام، به همراه نيروهاي اطلاعات و عمليات 
براي شناسایي در داخل يكي از كانال‌هاي منطقه، مشاهده مي‌شود يكي 
از رزمندگان زخمي، تقاضاي كمك مي‌كند. بين گروه اختلاف مي‌شود 
كه چه كسي فرد زخمي را به عقب ببرد يا ادامه مسير داده شود. حميد 
با قبول مسئوليت بردن فرد زخمي، او را به دوش كشيده و به تنهایي به 
عقب برمي‌گرداند. صبح روز بعد و به رغم خستگي زياد، دوباره با بچه‌هاي 
اطلاعات و عمليات، به قصد شناسایي مي‌رود. اما نيروهاي عراقي ايشان 
را ديده و تيراندازي شروع مي‌شود. در هنگام درگيري با دشمن، تركش 
به دوربين حميد مي‌خورد. او به سرعت دوربين ديگري را آماده كرده 
و در حال عكسبرداري بوده كه با اصابت تركش گلوله خمپاره به داخل 
قلبش، به شهادت مي‌رسد. حتي دفتر اعزام به جبهه‌اش كه آن لحظه در 

جيبش بود نيز با اصابت تركش سوراخ مي‌شود.«

ايستادند پاي كار نظام
درپايان پدرش��هيد مي‌گويد:» ما از ش��هادت حميد اطلاع نداشتيم. 
خبر ش��هادت دايي حميد را كه به ما دادند ما رفتيم تا پيكر ايش��ان را 
بياوريم. وقتي رس��يديم ديدم تابوت ديگري به نام»شهيد 
حميد پورجبار« هم آنجا هس��ت. آنج��ا بود كه 
متوجه شهادت پسرم شدم و بعد از طريق 
بس��تگان به خانواده اين خبر را اطلاع 
دادم. بچه‌هاي ما درس و دانش��گاه 
را رها كردند و با ازخود گذش��تگي 
راهي ميدان جهاد شدند. عجيب 
بود ب��راي ما غي��رت، درك، فهم 
سياسي و موقعيت‌شناسي‌شان. 
بچه‌هايي كه تا ش��هادت پاي اين 

نظام و انقلاب ايستادند. 

ان
هر
در ت

ار 
جب
ور 

د پ
می
د ح

هی
ر ش

کی
ع پ
شیی

در ت
دم 

 مر
ور
حض

    

    شهید حمیدپورجبار در حال تصویربرداری در جبهه

بار
ر ج

 پو
ید
حم
د 
هی
ر ش

مزا
در 
ط 
وس
فر 

د ن
هی
ر ش

    پد


    مزار دو رفیق شهید حمید پور جبار و شهید حسین انصافیک ه به فاصله کی ماه از هم به شهادت رسیدند

وقتي رضايت من و پدرش را گرفت راهي شد. 
خيلي رفت و آمد. براي ما هم ديگرعادي شده 

بود. مي‌دانستيم مي‌رود و مي‌آيد، حتي مجروح. 
گاهي ميان همه اين رفت و آمد‌ها از جبهه براي 
ما مي‌گفت از شهدا از رزمنده‌ها، از غيرت‌شان 

از رشادت و دليري‌شان. حميد عكاس جنگ 
بود. خيلي هم خوب عكاسي مي‌كرد. دوربين 

سلاحش شده بود. او از هنرش به خوبي 
استفاده مي‌كرد. بارها از شهدا و رزمندگان 
تصوير گرفت. تصاويري كه براي هميشه 

ماندگار شد


